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اســتاد  و  هنرمنــد  شــخصیت  یــک 
برجســته دوران خود صاحب جایگاه 
برجســته‌ای بود که معمــولاً علاوه بر 
هنــر ارجمنــدش در مــورد خدمــات 
فرهنگــی تأثیرگذار بود. بــه این معنا 
مثلًا در آن زمان مثنوی چاپ ســنگی 
قدیــم وجود داشــت و قیمتــش 300 
تومــان بــود. حقــوق یــک کارمند هم 
بــود،  تومــان   400 تــا   300 درحــدود 
اصــاً  عــادی  مــردم  همیــن  بــرای 
نمی‌توانســتند آن را بخواننــد. کســی 
کــه می‌خواهــد مثنــوی بخوانــد بایــد 
مقدماتی را طی کرده باشد. نه تمایل 
و شناخت وجود داشت و نه امکانات 
مالــی مردم اجــازه مــی‌داد. بنابر این 
و کتابــت  بــا قلــم  را  ایشــان مثنــوی 
شــیرین خودشــان نوشــتند. هر شش 
جلــدش را در یــک مجلــد و بــا دقت 
کشف الآیات، کشف الابیات و معانی 
مشــکل را در پایــان کتــاب فهرســت 
کردنــد. طــوری کــه هــر موضوعــی را 
جوینــده می‌توانــد پیدا کنــد و قیمت 
کتــاب را 8 تومــان گذاشــتند. مثنــوی 
بــه یک باره در ســطح جامعــه آمد و 
تمام افــراد کتابخــوان هم توانســتند 
آن را بخواننــد. 10 ســال بعــد هــم که 
کاغــذ گــران شــد قیمتــش 12تومــان 
شــد. روزی کــه در خدمتشــان بــودم 
شــمارش کردند، 48 کتاب که امهات 
ادبیات فارســی بود به خط زیبایشان 
نوشته بودند. کلیات سعدی، نظامی 
و... خودشــان همــت داشــتند و چاپ 
می‌کردنــد، بــه ناشــر نمی‌دادند. غیر 
زمــان  آن  در  اســتادی  شــخصیت  از 

خدماتشان بسیار ارزنده بود.
ëë ،آیا از خط اســتادانی چون میرعماد

علــی اکبر کاوه، میــرزای کلهر هم بهره 
برده‌اید؟

آثــار حضــرت میرعماد اســتاد بزرگ 
بــزرگ  عصــر صفویــه در موزه‌هــای 
جهان بیشــتر از خود ماست. میرزای 
کلهــر هم که اواخــر دوره قاجــار بوده 
هســتند  اســتادانی  جملــه  از  اســت، 
کــه آثارشــان سرمشــق و الهام بخش 
تمــام خوشنویســان بــوده و هســت. 
دوره  در  غلامرضــا  میــرزا  مثــل 
قاجــار. البتــه تا زمانــی صنعت چاپ 
توانســت این آثار را در اختیــار ما قرار 
دهــد. قبــل از آن جــز عــده خاصــی 
دسترسی نداشــتند. فقط شاهزاده‌ها 
و افــراد متمول که علاقه‌منــد بودند، 
دسترســی داشــتند. خانواده‌های آنها 
در واقــع موزه‌دارهــای ایــران بودنــد. 
مثل وصال. بنابــر این چاپ به‌عنوان 
نقطه عطفی برای انسان نقش تحول 
آفرینی داشته ودارد. کتابی که من در 
دوره دبســتان داشــتم خیلی کمیاب 
بــود و با اینکه خیلی ارزان بود، کســی 
نمی‌توانست بخرد. مثلًا 2 تومان بود. 
آن زمان من شــبی یــک قران کتاب را 

کرایه می‌کردم ومی خواندم.
ëëحتماً سریع هم می‌خواندید؟

بلــه ســعی می‌کردم تا ســحر بخوانم 
چون یک قران روز بعد را نداشتم.

ëë شــما کــه  خاصــی  ســیاق  و  ســبک 
در آثارتــان بــه کار می‌بریــد، چــه وجه 
تمایــزی بــا آثــار هنرمنــدان هــم تــراز 

همدوره شما دارد؟
ســبک  کــه  معتقدنــد  کارشناســان 
مستقلی دارم. منتها در ترکیب‌بندی و 
درون مایه این سبک، از همه استادان 
تــراز اول یــک لطیفــه و نکتــه‌ای درج 
شــده و ترکیب پیــدا کرده اســت و این 
طبیعی اســت برای اینکــه ما گاهی به 
انتخــاب و اختیار مطالعــه می‌کنیم تا 
نقــص و ضعف خودمــان را پیدا کنیم 
و تشــخیص دهیم و بعــد تلاش کنیم 
الهــام بخــش و  یــک نمونــه  از  را  آن 
فوق‌العاده برجســته کمک بگیریم تا 
جایــی که ناخــودآگاه مــا دریافت کند. 
تا بــدون اینکه بخواهیم یک اثر هنری 
طــراز اول در ذهــن ما و آن بخشــی که 
به‌عنوان یک انسان متفکر و انتخاب‌گر 

هستیم ناخودآگاه انتخاب می‌شود.
ëë یعنــی در ضمیــر ناخــودآگاه الهــام

می‌شود؟
بله همه آدم‌ها در مورد همه امور هم 
اینگونه است.مســائل هنری که جای 

خود دارد.
ëë بعضی‌هــا فکــر می‌کننــد کــه یــک

خوشــنویس صرفــاً هنر خوشنویســی 
دارد اما به گفته خودتان اســتاد حسن 
میرخانی یک جامعه را با مثنوی آشنا 

کرد.
بلــه همین‌طــور اســت. ایــن خــط را 
نــگاه کنیــد از دو بیت حضــرت مولانا 
اســتفاده کــردم: هــر چه گویم عشــق 
را شــرح و بیــان /چــون به عشــق آیم 
خجــل باشــم از آن. مقدماتــی دارد 
تــا به ایــن ابیــات برســیم و بــرای هر 

مقابلــش بــا اشــتیاق و احتــرام زانــو 
بزنیم و فروتنی کنیم و آغوشــمان باز 
باشــد بــرای پذیرفتــن یــا دریافت آن 
موهبت. اگر فروبستگی در شخصیت 
ما باشــد، آن لطیفه می‌آید واز کنار ما 
رد می‌شــود. یا بخشــی از آن دریافت 
می‌شــود و دیگر فرقی نمی‌کند که اثر 
مربوط به چه شــخصی است و با چه 
مذهب و عقیده‌ای.این محضر همان 
جایــی اســت کــه آفریــدگار را تعریف 

می‌کنیم.
ëë شما جزو استادان پرکار هستید. چند

سال است که خوشنویسی می‌کنید؟
با اثری که شب قبل نوشتم به‌صورت 
جدی حســاب کنیم 60 سال است که 

کار می‌کنم.
ëë به‌نظــر می‌رســد شــما هــم تعامــل

خوبی بــا جامعه خوشنویســان دارید 
و هــم با دولــت. به نوعــی حکم ریش 

سفید جامعه خوشنویسان را دارید.
بله. 55 ســال اســت که من در سمت 
انجمــن  در  مســئولیت  و  مدیریــت 
وقــت  بیشــتر  هســتم.  خوشنویســان 
مــن صــرف مســائل مدیریتــی شــد. 
بنابــر این با اینکه طبــع من تمایل به 
مدیریــت نــدارد امــا ضــرورت زمانه 
اقتضــا می‌کرد کــه به این مســئولیت 
تن بدهم. اول انقلاب اوضاع و احوال 
عجیبــی بود اگر من تقبل مســئولیت 
نمی‌کــردم، چــه بســا انجمن دســت 
افراد نااهــل می‌افتاد و بلایی ســرش 
می‌آمد مثــل خیلی جاهای دیگر. اما 
مــن بــا دولتمــردان و تمــام مقامات 
برخوردی داشتم که یک هنرمند باید 

داشته باشد. 
ëë انجمن خوشنویسان 70 سال است

کــه قدمــت دارد. بعضــی از منتقدان 
می‌گویند که این انجمن بیشــتر نقش 
آموزشگاه دارد تا انجمن. پاسختان به 

این انتقاد چیست؟
جــاری  برنامه‌هــای  از  بخــش  یــک 
انجمن خوشنویســان همان آموزش 
اســت و اســتادان ترازاولــی کــه اکنون 
حضور پررنگ وتأثیرگــذاری دارند؛ تا 
جایی که می‌دانم بسیاری از این افراد 
در حدی نبوده اند که با هنر خودشان 
و در ســایه تــاش خــود بــه جایــگاه 
خیلی ارزشمندی رسیده باشند. آنچه 
دارند از انجمن دارند. چون طبیعت 
کار اقتضــای خــود را دارد. در تمــام 
دنیــا اینگونه اســت. در ظرفیت همه 
نیســت که بــه این موقعیــت نزدیک 
شوند. الان از کسانی که در مقام بسیار 
برجسته‌ای هستند چند نفر در خارج 
از انجمــن مســتقل کار می‌کنند، چند 
نفر هم هنوز در انجمن هستند. وقتی 
به نمایشــگاه‌هایی که در سراسر ایران 
برگزار می‌شود، نگاه کنیم، رشد بیشتر 
از تصــور در کیفیــت هنرخوشنویســی 
در ایــران اتفاق افتاده اســت. ما بیش 
از 300 شــعبه در سراســر ایران داریم 
و 17 شــعبه هــم در خــارج ازایــران. 
وظیفــه یک انجمــن البته این اســت 
کــه کمیتــه تحقیــق و پژوهــش هــم 
داشــته باشــد که داریم البته نه به آن 
حدی که بتواند فراگیر باشد.و به همه 
اول  تــراز  برجســته  خوشــنویس‌های 
هم ســرویس دهد. باید اینگونه باشد 
امــا بودجــه می‌خواهد و مــا اکنون در 
شــرایطی هســتیم کــه با کمکــی که از 
وزارت فرهنــگ می‌شــود فقط بخش 
کوچکــی از نیازمان برآورده می‌شــود. 
بقیه برای خدمات اداری و آموزشی و 
حقوق ناچیز معلمان صرف می‌شود 

خواننده‌ای می‌تواند سرمشــق باشد. 
بهترین شــیوه برای جامعه این است 
که خودش پاســبان خود باشــد و این 
میســر نمی‌شــود مگر با فرهنــگ. در 
ادامــه ایــن شــعر مولانــا می‌خواهــد 
مقــام عشــق و فروتنــی را بگویــد کــه 
اگــر می‌خواهیم رشــد کنیم بــه مقام 

بی‌نیازی باید برســیم. عشق می‌گوید 
به گوشــم پســت پســت/ صیــد بودن 
عشــق  اســت.  صیــادی  از  خوش‌تــر 
در دنیایــی کــه ما زندگــی می‌کنیم به 
جایگاهــی کــه ارزش زیــادی نــدارد، 
تبدیل می‌شــود. در فلسفه متصل به 
ادبیات و عرفان این معنا باید درست 
دریافت شــود. برای به دســت آوردن 
امتیاز، باید کوشش کنیم ولی دلبسته 
بــه آن نباشــیم. نباید به‌صــورت یک 
آدم ضعیــف باشــیم که صید شــویم 
بلکــه باید صیــد کنیم. اینهــا مطالب 
بســیار لطیفــی اســت کــه بــه علاقــه 
منــدان و کســانی که توانســتند در این 

محضر سلوک کنند منتقل می‌شود.
ëë آیــا فکــر نمی‌کنیــد که خوشــنویس‌

باید با آن مقامی که شاعر شعر سروده 
همــذات پنــداری کنــد تــا بتوانــد یک 
اثر هنــری درجه یــک فراتــر از یک کار 

معمولی خلق کند ؟
مقدمات باید طی شــده باشد و دیدن 
خیلــی  اســتاد  هــای  کتــاب  و  اســتاد 
کمــک می‌کند.یــک هنرمنــد خودش 
پــر  و  بــال  کمــک  بــه  می‌توانــد  هــم 
استعدادش پرواز کند و اوج بگیرد. اما 
عمومــاً آموزش و تحت تعلیم اســتاد 
بودن این دید و سلیقه را به آن سالک 
می‌بخشد تا آرام آرام با طبیعت انس 

که بــه اندازه کرایه ماشــین شــان هم 
کــه  دوســتان  از  بعضــی  نمی‌شــود. 
به‌صورت صحیح این نکته را گفته‌اند 
کــه اینجــا به‌صورت یــک آموزشــگاه 
درآمده باید بگویم بله. اما اســتادانی 
که در انجمن حضــور دارند همه تراز 
اولند یا حتی آنهایی هم که درانجمن 
نیســتند اولنــد. اگــر شــمارش کنیــم 

تعدادشان به هم نزدیک است.
ëë به‌نظــر می‌رســد هنــر خوشنویســی

در جریان هنــر امروز جایگاهــی ندارد 
چــه راهــکاری هســت تــا این هنــر در 
جریان هنر معاصر ایــران قرار بگیرد؟ 
گالری‌هــای خصوصــی اکثــراً هنرهای 

دیگر را به نمایش می‌گذارند.
بایــد بــا آمــار ســخن گفــت. مــا بیش 
از 15 جشــنواره بســیار مهــم و فراگیــر 
در ســال داریــم. در تهــران و قزویــن 
دوســالانه‌هایی داریم که مرتب برگزار 
می‌شــوند. به استثنای این جشنواره‌ها 
امــا در گالری‌هــا جنــب و جــوش هنــر 
خوشنویسی کم است شاید نقاشیخط 

را گاهی ببینیم.
ëë چگونــه را  خــط  در  تحــول  ‌بحــث 

ارزیابی می‌کنید؟
تحــول در خــط تدریجی اســت. مثل 
زبان است. ضمن اینکه می‌پذیرم که 
طبیعت خوشنویسی این طور نیست 
کــه بلافاصلــه از یــک موقعیــت بــه 
موقعیت دیگری تغییر کند. در طول 
دوره تاریخی خط که از دوره ساســانی 
شروع شــده و به تحول رسیده و همه 
اســتادان بزرگ هم از ایــران بوده‌اند، 
این تحول ســیری را داشــته اســت که 
زبــان داشــته. زبــان در قــرن دوم یــا 
قبــل از اســام چــه موقعیتی داشــته 
اســت. چگونه آمده و در زبان رودکی 
و شــهید بلخی پایه‌گذاری شده است 
و بــه مقام بلند جذاب در آثار ســنایی 
و ســعدی و حافظ رســیده است.زبان 
اینهــا چقــدر باهــم تفــاوت دارد؟ در 

حافظ می‌بینیم که صیقل خورده.
ëëشعرها هم متفاوت شده است

بله و چکیــده آن از تمام آثار بزرگان 
در اندیشــه حافــظ در قالــب غزل به 
تبلــور رســیده اســت. در مــورد خــط 
در  منتهــی  اســت.  همین‌طــور  هــم 
50 ســال اخیر در موســیقی، نقاشــی 
تحــول  هنــری  رشــته‌های  ســایر  و 
بســتر  و  می‌بینیــم  چشــمگیرتری 
متفــاوت  تاریــخ  در  حرکت‌شــان 
اســت. مثل خــود مــا آدم‌هــا. تحول 
مــا در شــخصیت و وجود ماســت که 
آرام آرام تکامــل پیــدا کــرده اســت. 
یک انســان جهــان بینــی اش چقدر 
ایــن مســأله را در هــر  رشــد کــرده؟ 
موقعیتــی و در تناســب خودش باید 
ســنجید. این تحول به نسبت ذوق و 
بهره‌منــدی از مــواد و مصالح خامی 
اســت که تفاوت دارد. بخشــی از این 
تفاوت تبدیل شــده به بــوم، آبرنگ، 
رنگ، رنگ روغن و قلم‌مو و دراندام 
کلمــات ایجــاد فــرم می‌کند کــه هنر 
تعریــف  فــرم  در  بیشــتر  را  مــدرن 
می‌کند که باید تنوع و نوآوری داشته 
باشــد. اگــر هنرمنــد خوشــنویس بــا 
ادامــه شــیوه‌های ســنتی صادقانــه و 
با تمام وجود دلبســتگی دارد همان 
اینکــه  نــه  اســت.  درســت  انتخــاب 
نیازهــای مختلــف را بخواهــد در آن 
قالــب بیــان کنــد. حــس و انتخابش 
در آن شــکل و فرم تأمین می‌شــود و 
آنجا هم کمال هنر اســت و هنر ناب 

قابلیت بروز دارد.

ëë چه شــد که غلامحســین امیرخانی‌
و  برجســته  اســتاد  جایــگاه  در  اکنــون 
صاحب ســبک خوشنویســی معاصر 

ایران قرار گرفته است؟
هیــچ ترتیبی در ذهنم یــا برنامه‌ای از 
پیش تعیین شــده نداشــتم. معمولًا 
همه رشــته‌های هنری یک موقعیت 
همگانی است. حسی در وجود انسان 
اســت که او را به‌سمتی می‌کشاند. هر 
چقدر خلوص و نخواســتن باشد، دل 
آدم بــه آن ســمت حرکــت می‌کنــد. 
نخواســتن بــه این معنا کــه برنامه‌ای 
بــرای خــود معین کــرده باشــد که به 
این هدف وارد معرکه هنر شود. حال 
می‌تــوان نامش را عشــق بــه موضوع 
گذاشــت. شــاید ایــن حــرف درســت 
باشــد که تمام کســانی‌که وارد سلوک 
هنری می‌شــوند، عشق و جاذبه‌ای در 
وجودشان است که ناخودآگاه وارد آن 
موقعیت می‌شوند. تا زمانی که انسان 
در  چیزهایــی  نباشــد،  مقــام  دنبــال 
ذهنش بیدار می‌شود. مثلًا فلان مقام 
را به‌دست بیاورم تا فلان اثرم خریده 
شود همه اینها عوامل بازدارنده است 
و از خلوص و آنچه برانگیزاننده باطن 

انسان است، مقداری کم می‌کند.
ëë آیا شما به اینکه خط ، هنری موروثی

است اعتقاد دارید؟
آنچه که در ذات و فطرت هر انســانی 
به‌عنــوان اســتعداد بخصوصــی در او 
قرار گرفته آن اصل اســت که در علم 
امــروز آن را امــر ژنتیکــی می‌نامنــد. 
خانــواده  در  و  باشــد  گوهــر  آن  اگــر 
زمینه‌هایی فراهم شود طبیعی است 
که آن اســتعداد بیشتر رشــد می‌کند. 
طبیعتاً مســأله ارثی بودن برمی‌گردد 
بســتر  یــا  موقعیــت  از  اینکــه  بــه 
مســاعدتری برخــوردار باشــد. شــاید 
ایــن باعــث شــده اینگونــه در جامعه 
القا شــود کــه اصل موضوع اســتعداد 
اســت. اســتثنائاتی هم وجود دارد که 
اســتعداد در محرومیــت بروز و رشــد 
کنــد. امــا بیشــترین چیزی کــه کمک 
می‌کند، امکانــات و تربیت و آموزش 

به موقع است.
ëë از چــه زمانی بــه این هنــر علاقه‌مند

شــدید؟ و چطــور این هنــر در شــما به 
تبلور رسید.

مــن به‌طــور اتفاقــی در ســه ســالگی 
ســواد‌دار شــدم و چون اواســط جنگ 
دوم بود، مشــکلات و کمبود امکانات 
شــرایط  جــزو  ایــران  جــای  همــه  در 
اجتماعــی مــا بــود. بنابر ایــن کاغذی 
نداشــتم که بنویسم روی تخته پاره‌ها 
صیقلــی  حلبی‌هــای  اضافــه‌  روی  و 
شــده که حلبی ســازها کار می‌کردند، 
می‌نوشــتم. در ســه ســالگی به‌خاطر 
معلــم  کــه  بســتگانم  از  یکــی  مهــر 
مکتبخانــه در روســتای زادگاهم بود، 
سواد دار شدم. در آن ده هنوز دبستان 

ساخته نشده بود.
ëëکدام ده از شهر طالقان؟

شهراســر طالقــان. من همراه ایشــان 
و  می‌رفتــم  مکتبخانــه  بــه  هــر‌روز 
باسواد شــدم. نوشــتن درهمان زمان 
به‌صــورت یــک علاقه خیلــی قوی در 
وجــودم جریان پیدا کــرد به‌طوری که 
روی دیوارهــای کاهگلی هــم با تخته 

پاره خط می‌نوشتم.
ëëمنظورتان خط نستعلیق است؟

شاید. چون بعضی از کتاب‌های چاپ 
سنگی قدیم فقط خط نستعلیق بود 
ومن در کودکی کتاب‌های معمول آن 
روزگار را می‌خواندم و چشــمم شــاید 
اول بار با خط نســتعلیق از این طریق 

آشنا شد.
ëë خوشنویســی آیــا  هــم  پدرتــان 

می‌کردند؟
پــدرم معلــم بــود، خوشــنویس هــم 

نبود.

گیرد و از آن سرمشــق بگیرد. طبیعت 
و تمــام آن جایــگاه هایی که به شــکل 
کــوه و دشــت و...می بینید بــا ما حرف 
می‌زننــد. آن آرامــش و در عیــن حــال 
از غوغــای زندگــی و آن  فــارغ شــدن 
بخشــی که بازدارندگــی دارد. منظورم 
جدا شــدن از مشــکلات نیست. یعنی 

آنهــا در چشــم مــا کوچــک می‌شــود. 
به قــول خواجــه شــیراز در محفلی که 
خورشید یک ذره ناچیزی هست، خود 
را بزرگ دیدن واقعاً شرط ادب نباشد. 
بی‌نهایــت  انســان  شــخصیت  ابعــاد 
موقعیــت  در  بایــد  مرتــب  و  اســت 
مناســب خود قرار بگیرد تا بتواند رشد 
کند تــا آن بینــش را پیدا کنــد. در واقع 
عالم هنرموجب می‌شود که ما قدم به 
قــدم ارتفاع پیدا کنیم تــا افق دیدمان 
وســیع‌تر شــود و شــاید هیچ عاملی به 
انــدازه هنر قدرت نــدارد که ما را به آن 
بینش برســاند. مراتب را در عالم هنر 
پله پلــه طی می‌کنیم مثلًا بدون اینکه 
بخواهیــم یــک اثــر هنــری بــا دیگــری 
مقایسه می‌شود. ما به منظور مقایسه 
بــه مــوزه یــا نمایشــگاه نمی‌رویــم اما 
بدون اینکــه بخواهیم آثار میکل آنژ را 
با لئوناردو داوینچی مقایســه می‌کنیم 
از اینکــه این آثار چه اندازه زیباســت و 
خودمان را از خودمــان خالی می‌کند، 
این کار هنر اســت. همــان باده خواجه 
شــیراز است. یعنی ما را از خودخواهی 
و خودپســندی آرام آرام به شــرطی که 
هــم ظرفیتش را داشــته باشــیم و هم 
اینکه جرعه‌ای از آن را نوشیده باشیم، 
خالــی می‌کند.ماننــد شــرابی کــه قادر 
اســت به ما این قابلیت را ببخشد تا به 

نام غلامحســین امیرخانی با خوشنویســی گره خورده اســت، هنرمندی 
که از کودکی با خوشنویســی آشنا شــد و تا به امروز با این یار دیرینه همراه 

و همدل است.
او عــاوه بر خوشنویســی  مشــاغل دیگــری همچون مدیریت و ریاســت 
شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیریت فرهنگسرای ارسباران 
)هنر( و ریاســت شــورای عالی خانه هنرمندان ایــران را در کارنامه هنری 
خــود دارد. این چهــره ماندگار هنر بــه کار تعلیم خوشنویســی و آموزش 
هنرمنــدان هم مشــغول اســت و از این طریق بــه پویایی ایــن هنر کمک 
شایانی کرده اســت. گفتنی است که بیشــتر خوشنویسان معاصر به‌طور 
مستقیم یا غیر مســتقیم از خط او مشــق کرده‌اند. غلامحسین امیرخانی 
ده‌ها نمایشــگاه فردی و گروهی در داخل و کشــورهای انگلستان، فرانسه، 

پاکستان و سوریه برپا کرده است.
امیرخانی نشــان درجه یک فرهنگ و هنر را از سید محمدخاتمی در سال 
1378 دریافــت کــرد و در ســال 1381 به‌عنــوان چهره برگزیــده همایش 
چهره‌های ماندگار برگزیده شــد. ســال 1395 هم مدال ادب و هنر فرانسه 
)نشــان شــوالیه( را دریافت کــرد.  هنرمندی که از کودکی با خوشنویســی 

آشنا شد و تا به امروز با این یار دیرینه همراه و همدل است.

 گفت‌و‌گو با غلامحسین امیرخانی 
درباره یک عمر خوشنویسی

 فرهنگ نباید 
روی طاقچه بماند ëë پس خوشنویسی را از دوران کودکی

آغاز کردید؟
بله. دوره دبســتان هم این احســاس 
در من باعث شــد به نوشــتن عشق و 
علاقه پیدا کنم. دوره بعد از دبســتان 
درس  شــبانه  درکلاس‌هــای  هــم 

می‌خواندم.
ëëچرا شبانه؟

به‌خاطر شــرایط خانوادگی‌ام باید کار 
می‌کردم.

ëë چگونه خوشنویســی‌تان  اســتعداد 
ظاهر شد و رشد کرد؟

بــود.  دخیــل  آن  در  نکتــه  چنــد 
ســختی‌های زندگــی هــم از دلایلــش 
بــود. گاهــی امکانــات وجــود آدم در 
شــرایط دشــوار بیشــتر بــروز می‌کند. 
در  آدم‌هــا  مــا  کــه  احساســی  یعنــی 
کــه  می‌شــویم  وادار  دشــوار  شــرایط 
تــاش بیشــتری کنیــم کمک‌کننــده 
می‌شــود و البتــه گاهی هــم بازدارنده 
اســت. ولی درمورد مــن کمک‌کننده 
بود. این مســأله ادامه داشــت تا سال 
1338 کــه بــا انجمــن خوشنویســان 
ایران آشــنا شــدم و در کلاس مرحوم 
سید حســین میرخانی توفیق حضور 
بــه   1342 ســال  در  و  کــردم  پیــدا 
اســتخدام وزارت فرهنــگ وهنــر آن 

زمان به‌عنوان خوشنویس درآمدم.
ëë از اســتاد حســین میرخانی گفتید و

همان رابطه استاد و شاگردی. در مورد 
ارتباط‌ تان با ایشان بگویید؟

البته در بیشــتر هنرهای سنتی و ملی 
ما شــیوه استاد شــاگردی مرسوم بود. 
خوشنویســی هــم بــه این ترتیــب اما 
آن نفــس بــه نفــس بــودن بــا اســتاد 
و اینکــه شــخصیت اســتاد می‌توانــد 
کمــک کند تا این تعلیم و تعلم بهتر 
بتواند شکوفا شود، امری تجربه شده 
اســت. ایجاد مهر و شــفقت در انسان 
با تجربه کسب می‌شود.مرحوم استاد 
حســین میرخانــی در بیــن اســتادان 
هم‌زمــان خــودش بحــق دارای ایــن 
ویژگی بود که از پیشــرفت شــاگردش 
انــگار خود به پیشــرفت بزرگی توفیق 
یافته اســت. شــاگرد هم ایــن را حس 
می‌کنــد و دشــواری راه برایــش نــرم 
و همــوار می‌شــود. ایشــان نســبت به 
اســتادان معاصر خود تنها کســی بود 
که به اندازه‌ای که یک انسان فرهیخته 
باید انصاف داشته باشد، منصف بود. 
ســال‌ها پیــش اســتاد علی اکبــر خان 
کاوه که هم دوره ایشــان بود، دو بار به 
من گفتند که استاد میرخانی مقامش 
بالاتــر از همه اســت. امــا در بین آنها 
که معمــولاً همــکار هســتند، حجاب 
انصــاف  کــه  نمی‌گــذارد  معاصــرت 
داشــته باشــند. اگــر در دلشــان اقــرار 
دارند، به زبــان نمی‌آورند یا خیلی‌ها 
را بالاتــر می‌داننــد. فقــط خودشــان 
ایــن حالتــی اســت کــه در غیــاب نقد 
ایجاد می‌شــود. هنوز در ایــران نقدی 
که موجب پیشــرفت باشد و به دقت 
کارشناسی مســائل را بشکافد وآنقدر 
معتبــر باشــد کــه افــراد خودشــان به 
خود نمره ندهند و نگاه‌شان به‌سمت 

کارشناس باشد، وجود ندارد.
ëë در کلاس‌های استاد حسن میرخانی‌

هم شرکت می‌کردید؟
بعد از اینکه در ســال 40به اســتخدام 
در  درآمــدم،  فرهنــگ  وزارت 
پیــش  کــه  مختلفــی  موقعیت‌هــای 
می‌آمــد برای ادای احتــرام و دیدار با 
اســتاد حســین میرخانی به دفترشان 
می‌رفتــم که اســتاد حســن میرخانی 
بــرادر کوچک‌ترشــان هــم بــا ایشــان 
در یــک اتاق یا یک آتلیــه مانندی در 
خیابان ناصر خسرو، شمس العماره 
کار می‌کردنــد. آنجــا با اســتاد حســن 
آشــنا شــدم و از راهنمایی‌ها و محبت 
ایشان برخوردار شدم. ایشان به‌عنوان 

این مرحله ومقام برسیم. بنابراین در 
خوشنویسی هر کلمه‌ای را می‌نویسیم 
ســعی می‌کنیــم به الگــوی اســتادانی 
کــه بــه الگوی تعالــی و زیبایی رســیده 
نزدیک‌تــر شــویم. تــا تشــخیص مــان 
قوی‌تر شــود. در امور دیگر به اندازه‌ای 
که هنر این قابلیت را می‌بخشــد، فکر 

نمی‌کنم که کمک‌کننده باشد چون در 
زمینه علــم هم این خاصیت هســت 
کــه ما بــه دقت نظــر می‌رســیم.اما در 
آنجا مقایســه دو اثرتــا این حد ظهور و 
بروز ندارد. مثلًا نســبیت انیشتین را با 
اتفاق ماقبلش کنــار هم نمی‌گذاریم. 
یــا  دارد.  ادامــه  صعــودی  ســیر  یــک 
کیهان شناسی کوپرنیکی می‌آید و نگاه 
بطلمیوســی را کنار می‌گــذارد و کیهان 
وموقعیت طوری می‌شود که آدم های 
بعــد از گالیله می‌فهمند که خورشــید 
بــه دور زمین نمی‌گردد و زمین به دور 
خورشــید می‌گردد. این مقایسه دوم و 
کنارهم ندارد که با هم بســنجیم بنابر 
ایــن نگاهمان عوض می‌شــود و رشــد 
می‌کنــد. امــا مــا آدم هــا در زندگیمان 
با انواع ریز و درشــت مســائل برخورد 
می‌کنیم که کنار هم چیده شده است. 
اگر آن مقدمات را داشته باشیم، حتی 
بیــن دو چیــز که هــم جنس نیســتند، 
وزن و قدر آن بخشی را که بالاتر است، 

تشخیص می‌دهیم.
ëë بجز هنر خوشنویسی به چه هنرهای

دیگری علاقه مندید؟
منــدم.  علاقــه  هنرهــا  همــه  بــه   
نمی‌توانم بین هنرهــا فرقی بگذارم. 
همــه اینهــا در یــک مقامــی در ذهن 
و شــخصیتمان نفــوذ می‌کننــد که در 
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سرمایه و گنجینه‌های ادبیات ایران
انتخاب من به گونه‌ای است که موضوع اهمیت اول 
را دارد. یعنــی بــه خاطــر اینکه در خط خوشنویســی 
کلمــات مناســب، کشــیده‌های بســیار زیبــا و دوایــر 
متعــدد داشــته باشــد و فرصــت ابــراز هنــر و جلــوه 
بیشــتری در ترکیب‌بنــدی پیــدا کنــد، طبیعتــاً بایــد 
انتخاب اول باشــد. اما تا جایی‌که یادم اســت از سال 
44 کــه به‌عنــوان مــدرس در انجمــن خوشنویســان 
ایران توفیق پیدا کردم همیشه موضوع برایم مهمتر 
بــود. بنابــر این آثــار من کــه در کتاب‌هــای متعددی 
چــاپ شــده هــر کــدام در مــورد تمــام ســرمایه‌ها و 
گنجینه‌هایی اســت که در ادبیات مــا وجود دارد. چه 
آثــاری در مــورد مثنوی و مولوی کــه جنبه معرفتی و 
عرفانــی اش قویتر اســت چــه در آثار دیگر شــاعران 
عــارف بزرگمــان که نکته یا مطلبی اســت و می‌تواند 
بــرای مخاطب جذاب و تأثیرگذار باشــد. هنر اولمان 
یا هنر شاخصمان ادبیات است. بنابراین با قطعات 
گلچیــن  موضوعــات  از  کــه  گزیــده‌ای  خوشنویســی 
می‌کنیــم چنــد تــا نقــش را بــا هــم انجــام داده‌ایم. 

یکــی اینکــه آن کتــاب بــه جامعــه منتقل می‌شــود و 
آن مقدمــه‌ای می‌شــود در ذهــن افــراد و جوان‌هــای 
جامعــه. دوم اینکــه آن مضمــون به قــدری در ذهن 
مخاطب تأثیر می‌بخشد که اگر طبع حساسی داشته 
باشــد بــا همان بیت یا غــزل متحول می‌شــود و نگاه 
ما به یک انتخاب شایســته عادت می‌کند و از ابتذال 
و چیزهــای نازل دوری می‌کند. این نقش هنر اســت. 
چــون یک تاریــخ را در یک اثر هنری می‌تــوان دید و 
تأثیــر پذیرفت. منتهی باید آن افــراد در یک جامعه 
تربیــت فرهنگــی داشــته باشــند و بتواننــد پیام‌های 
ظاهر و باطن را در لایه‌های دوم وسوم یک اثر هنری 
دریافت کنند. جامعه فرهنگی می‌تواند مراتب خود 
را رشــد دهــد و از شــرایط معمولــی و ســاده انــگاری 
به‌ســمتی گرایش پیدا می‌کند که خود به خود آدم‌ها 
خودشــان را ملــزم می‌کننــد کــه از مرتبــه‌ای فروتــر 
نباشــند. یعنــی مناعــت طبــع پیــدا می‌کنند و کســی 
می‌شــوند کــه در هــر جا قــدم نگــذارد و هــر جایی را 

انتخاب نکند.‌


